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 چكيده

هاي تحقيقـات بـاري بـوزان در حـوزه     ها و دشواريمسأله اصلي مقاله حاضر، بررسي يافته
كه باري بوزان در ربـع قـرن   شود ميپرداخته  اين پرسشبر اين اساس به  .است مطالعات امنيتي
هـاي  هاي امنيتي ايفا كرده و ابهامات و تناقضچه نقشي در پيشبرد بررسي ،2011 منتهي به سال

اي مـوارد مـبهم و متنـاقض را در آراي بـوزان،     نظريه وي كدامند؟ نويسنده مقالـه، وجـوه پـاره   
در پي آزمون اين فرضيه است كـه بـاري بـوزان بـا      ،به پرسش اصليمفروض گرفته و در پاسخ 

/ دادن بـه ابعـاد اجتمـاعي   طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردي به مطالعات امنيتـي، اهميـت  
الملل، در پيشـبرد مطالعـات   سياسي و مخصوصاً با بحث از ماهيت معماگونه امنيت در نظام بين

اي، مرجـع  در چهار مبحث امنيـت جامعـه   ويل و استنتاج امنيتي سهيم بوده، ليكن شيوه استدلا
هـايش را بـه   پذيري يافتـه ديدن، اعتبار و تعميم غيرامنيتي /اي و امنيتيامنيت، سطح تحليل منطقه

مطابق  .باشدمحور ميكاوش تفسيري از نوع متن ،روش پژوهش مقاله. نمايدشدت مخدوش مي
  .پردازيمتئوريك و تجليات پراتيك آن مي به شرح نظر و سپس نقد الزامات ،اين روش

 
 نديدن، مرجع امنيتديدن، امنيتياي، امنيتياي، سطح تحليل منطقهامنيت جامعه :هاواژهكليد

                                                                                                                                            
  يخوارزم دانشگاه ياسيس علوم گروه ارياستاد *
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 مقدمه

هـا و   مـردم، دولـت  « عنـي يسي سال از انتشار اولين اثر كلاسيك باري بـوزان   ،2011 در سال
 ،(Buzan, 2007) »الملل در دوران پس از جنگ سـرد ستور كاري براي مطالعه امنيت بيند :هراس
وي پس  .بازنگاري و بازنگري كرده است، 2007و  1991هاي بوزان اين كتاب را در سال .گذشت

 ـچشر نمود كه البته هـي ، آثار ديگري را هم منتبكتااين از چاپ  مـردم،  «ك بـه غنـا و اسـتواري    ي
پرسش اين است كه مايه و گوهر بحث بوزان در بـاب بررسـي    ،اكنون .نيست »ها و هراسدولت

امنيت چيست و نظريه بوزان در باب معنا، مرجع و اشكال امنيت، امروز چه معضلي را حـل مـي  
ويژه امنيت منـاطق غيـر غربـي ماننـد     ه ب ،هاي كليدي بحث بوزان در باب امنيتنمايد و دشواري

به انبوه ارجاع بـه   ،الملليبر آوازه بوزان در امنيت بين خاورميانه كدامند؟ اهميت اين بحث، علاوه
تراكم و تعداد رجـوع بـه     1.گرددهاي اجرايي برميآثار بوزان در محافل آكادميك و حتي دستگاه

هـاي ممتـاز و ويـژه بـوزان در     سـازد كـه واقعـاً يافتـه    تر ميهاي بوزان، اين پرسش را مهمنوشته
مقالـه  . مل گرفتتوان به نقد و تأد و وجوهي از بحث بوزان را ميپژوهي كدامند و چه موار امنيت
پردازد و عـلاوه بـر سـاخت لغـوي مباحـث      با روش تفسيري به معرفي مقصود بوزان مي ،حاضر

درصدد آزمون اعتبار و صحت ديدگاههاي  ،بوزان در باب امنيت، از طريق رجوع به تفاسير رقيب
مانند بوزان جـوان و  ( به جاي توصيف تقويمي ،بنابراين. استناامني برآمده  /بوزان در باب امنيت

                                                                                                                                            
محيطي و نظامي، رقابت هاي سياسي، اقتصادي، هويتي، زيستها و هراس  اين است كه در حالي كه در حوزه دولت سخن مركزي مردم،. 1

پـذيري ها وجود دارد، آنها چگونه در پي رهايي از تهديد هستند. توجه و تمركز كتاب بر نحوه و ميزان تعامل بين آسيبشديدي بين دولت
گران فقط به صلح و نگاشته)، بسياري از تحليل 2007اي كه او بر چاپ سال از ديد بوزان (در مقدمه .هاي داخلي و تهديدات خارجي است

هـاي  توانـد بحـث  كنند. در عين حال، امنيت و توجه به آن بهتر مـي طلبي بازيگران تأكيد ميهمكاري توجه دارند و بسياري ديگر بر قدرت
بـه همـراه    2011بر اين اسـاس، بـاري بـوزان تـا سـال       بندي كند.ه مزبور را چهارچوبهاي موجود در پنج حوزمربوط به تنوع و تعارض

مكتـب   1985اي منتشـر نمـوده اسـت. او در سـال     الملل و امنيت منطقهمقاله در مورد امنيت بين 230جلد كتاب و  28همكارانش بيش از 
ار كرد و طي دهه اخير، به شخصيت كليدي مكتـب انگليسـي در بـاب    عمدتاً روي ابعاد متعدد امنيت ك 1990كپنهاگ را بنيان نهاد، در دهه 

 بوزان در آثار خود  نشان داده است كه به اطلاعات وسيعي دسترسي دارد، به كشورهاي زيـادي (از جملـه ايـران)    امنيت تبديل شده است.

دانـد  الملل را ناقص ميهابزي و كانتي از امنيت بين تفسيرهاي يو .الملل استاي در باب امنيت در نظام بينسفر كرده و درصدد ارائه نظريه
كـي از مراكـزي كـه در    ي المللي را توضـيح داد. هاي بيناي امنيت، بسياري از نابسامانيتوان در قالب نظريه مجموعه منطقهو معتقد است مي

راهبردي است كـه تـا كنـون حـداقل پـنج كتـاب        فردي داشته، پژوهشكده مطالعاته معرفي افكار و آثار بوزان براي ايرانيان سهم منحصر ب
هـا، ايـالات   الملل تا جامعه جهاني، چارچوبي تازه براي تحليل امنيت، مناطق و قـدرت ها و هراس، از جامعه بيناساسي بوزان (مردم، دولت

  را به فارسي منتشر نموده است. هاي بزرگ)متحده و قدرت
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و بـه جـاي تبيـين     1ا تلخيص توصيفي، قصد كاوش در انديشه بوزان را داريمي )بوزان سالخورده
مـل در روايـي و اعتبـار تحقيقـات     أبه تفسير آراي او در باب امنيت و ت ،هاي بوزانروش و نظريه

واسطه طرح مباحث نويني چون فـراخ ه اين است كه بوزان بنكته مركزي مقاله  .پردازيموي مي
معمـاگونگي امنيـت، امنيـت     ،، كـنش گفتـاري   (Walt, 1991: 213)شدن دامنه مطالعات امنيتي

هـاي مهمـي در حـوزه    گام ،ديدنغيرامنيتي /امنيتي ،، مرجع فرادولتي امنيت و بالاخره2ايجامعه
مطالعه نظري عميق و مقايسه مصـداقي  . در عين حال، امنيتي برداشته است /مطالعات راهبردي

، )ممتازديـدن هويـت  اي (دهد بوزان در چهار مبحـث امنيـت جامعـه   نشان مي ،موارد گوناگون
 نديـدن و پـروژه امنيتـي  ) ايبرجسته ساختن بافتار منطقـه (اي مرجع امنيت، سطح تحليل منطقه

آلودي طرح كرده كـه درك و  مبهم و تناقض هايايده ،)اجتماعي /تبديل امور امنيتي به سياسي(
ثمـر  ممكن و اغلـب متـون او را بـي   نـا را  بـه منـاطق غيرغربـي    ويژه تعميم ديدگاههاي وي هب

  .پردازيممفهوم مي براي آزمون اين فرضيه، به شرح نظر بوزان در قالب چهار. سازد مي
 

 ايامنيت جامعه .الف

هـا و   دولت«مردم «و در كتاب  1983بار در سال اوليناي را اصطلاح تهديد جامعه 3باري بوزان
شود اين است كه بوزان در اي كه كمتر بدان توجه مينكته ).147: 1375(بوزان،  به كار برد، »هراس

اي يعني امنيـت جامعـه   داند،ميگانه امنيت ملي اي را صرفاً يكي از ابعاد پنجامنيت جامعه ،آن كتاب
امنيت ملي  )محيطينظامي، سياسي، اقتصادي و زيست(در كنار ابعاد چهارگانه ) با محوريت هويت(

                                                                                                                                            
   :شودها اقدام ميبه يكي از اين شيوههاي متفكران معمولاً در توضيح انديشه. 1

شود و مهمتـرين  هاي فكري متفكر در طول بازه زماني مشخص پرداخته مي: در اين شيوه به توصيف و تبيين فعاليتتوصيف تقويمي
 كننده نگارش، زمان (دوران تحصيل، دوران جواني، دوران ميان سالي و سالخوردگي) است.معيار هدايت

شناسي و به طور كلي، شناسي، روششناسي، انسانشناسي، معرفتدر اين شيوه روي مفاهيم كليدي از قبيل هستي: تأملات موضوعي
 .شودنگرش محقق در باب موضوعات مفهومي تمركز مي

است كه شود و عمده دغدغه محقق اين اي به كشف درد و مسأله متفكر پرداخته ميهاي انديشهدر اين نوع از پژوهش :شناسيمسأله
 .هاي رهايي از آن كدامندهاي ظهور و شيوهاز ديد انديشمند مورد بررسي، بحران و ريشه

گـاني، امنيـت   . مترجمان و محققان ديگر از معادل امنيت جامعـه است  Societal Securityاي معادل در اين مقاله، امنيت جامعه. 2
اند كه همگي به نحوي حامل معناي آن مفهوم هستند. از ماعي استفاده كردهشده و امنيت اجتجامعوي، امنيت جامعگي، امنيت اجتماعي

 .شودگيرد و از آن متأثر مياي دارد، يعني در جامعه شكل ميمنظر اين مقاله، عبارت مزبور به امنيتي دلالت دارد كه وجه جامعه
بـه   در نگارش و گفتار فارسي به دو صورت باري بوزان و بري بوزان ضبط شده اسـت.   Barry Buzanتلفظ و نگارش . ٣

  .تري استهر چند بري بوزان تلفظ درست دليل آشنايي محققان ايراني با لفظ باري بوزان از اين نگارش استفاده شده است،
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اي يا اقتصـادي مسـتقل از امنيـت    امنيت جامعه ها و هراس، مردم، دولتدر كتاب  .گرددلحاظ مي
، نـژادي و  يقـوم نظير گروههـاي  (دهنده جامعه جامعه يا گروههاي تشكيل آيد.به شمار نميدولت 
ده سال . مورد تهديد قرار گيرد دتوان كه در آن دولت، احتمالاً مي استتنها يكي از ابعادي  ،)مذهبي

هويت، مهاجرت و دستور كار امنيتـي  كه بوزان با همكاري الُ ويور كتاب  1993يعني در سال  ،بعد
اي امنيـت  وزن بيشتري براي وجه جامعه نگاشت،را   (Buzan & Waever,1993:43)نوين در اروپا

در نتيجه، بوزان نظريه قبلي خود در مورد ابعاد پنجگانه امنيت دولت، را ترميم و بازنگري . شدقائل 
در نظريـه قبلـي بـوزان،     ،به عبارت ديگـر  .دادجامعه را در كنار دولت به مرجع امنيت ارتقا  و كرد

غه دولت بـود، امـا   يكي از موضوعات نگراني و دغد ،جامعه يكي از وجوه دولت و هويت گروهها
در پي فروپاشـي  (هاي نژادي و قومي در اروپاي شرقي ورشدن جنگ و در پي شعله 1993 در سال
ماند و هم به مرجع ، جامعه به مثابه گروههاي اجتماعي، هم يكي از ابعاد امنيت دولت مي)شوروي

زيادي   1زيرا همبودهاي ،داردنفسه اهميت امنيت جامعه فياولاً  ،بر اين اساس. ابدي امنيت ارتقا مي
اهميـت    –بـه عنـوان واقعيـت سياسـي     –باشند و تهديد عليه هويت آنها هستند كه فاقد دولت مي

چرا كه  ،انطباق ندارند ايمرزهاي سياسي با تمايزهاي جامعه ،در بسياري مواقع ثانياً، .راهبردي دارد
گيرند و تحكيم امنيت اكثريت گاهـاً  گروههاي مختلف اجتماعي، مورد ستم دولت خود نيز قرار مي

    (Roe, 2005: 2).علت يا علامت تضعيف هويت اقليت است
اي بـه تهديـدهايي   امنيت جامعه. ، اهميت كيفي دارد)هويت(اي موضوع امنيت جامعه ،ثالثاً

يعني اگر گروهي هويت خود را از دست دهـد، ديگـر مـايي در ميـان      ،اندپردازد كه حياتيمي
مانـدگي  اين در حالي است كه ضعف اقتصاد، عقب .نيست كه به ترميم و ارتقاي آن اقدام شود
 .به نحوي قابل احيا هستند ،محيطينظامي، ناكارآمدي سياسي و فاجعه زيست

مـرز بـين    ،شـود موجب سوء برداشت مـي  نكته ديگري كه احتمالاً در نظريه بوزان و همكارانش
توان جامعـه ناميـد و موضـوع    هر گروه اجتماعي را نمي ،از ديد وي .است 3و جامعه 2گروه اجتماعي
طـور مسـتقل از   ه اي مهم باشند كه بتوانند بگروههاي اجتماعي بايد به اندازه .اي قرار دادامنيت جامعه
الملـل  صورت واحدهايي در نظام بـين ه بتوانند مانند دولت بآنها بايد  .امنيت قرار گيرند 4دولت، مرجع

                                                                                                                                            
1. Community 
2  . Social group 
3  . Society 
4  . objected referent 
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اي، ناظر بر امنيت كل جامعه اسـت و نـه امنيـت گروههـاي     امنيت جامعه ،به عبارت ديگر. عمل كنند
ها به آن دسته از گروههـاي اجتمـاعي اطـلاق    جوامع يا جامعه ).148: 1378بوزان، ( جامعه موجود در

 .الملل مطرح شونددولت به عنوان واحدهاي سياسي مهم در نظام بينشوند كه قادرند دوشادوش مي

در بـاب معمـاي    پل رو .گرددنكته ظريف سوم به سطح تحليل بوزان و همكارش ويور برمي
اي هسـتند كـه   يدولت ـواحدهاي شـبه  اي،كند كه مقصود بوزان از امنيت جامعهتصريح مي 1امنيت

كشـوري  اي گروههاي دروناما ويور عموماً به امنيت جامعه ،مانند كردها ،المللي دارنداهميت بين
امـا در داخـل واحـد     ،المللي هم نداشـته باشـند  توجه دارد كه ممكن است اهميت و عملكرد بين

   (Neocleous, 2006: 363).دنسياسي مشخصي، مهم باش

ركـزي  ك مفهوم مي بود،كه بوزان از اعضاي كليدي آن  اي در مكتب كپنهاگ،امنيت جامعه
احسـاس   يهر گـاه گروه ـ  ).142: 1386(بوزان و همكاران، دارد و آن عبارت است از هويت 

شود، احسـاس نـاامني   اش انكار، مهار يا دستكاري مياجتماعيـ   هاي فرهنگيكند باور و رويه
ماننـد   ،باشـد  ممكن اسـت ايـن احسـاس نـاامني، واقعـي       (Kymlicka, 2002: 30-32).كندمي

ممكن است  .مهاجرت انبوه از منطقه الف به منطقه ب و تقليل تعداد و تمركز ساكنان منطقه ب
يعني در پي تحركات عادي گروه الف، گروه ب احساس نـاامني   ،باشد 2احساس ناامني، خيالي

از  ايـن معادلـه را بـاري پـوزن     . هـاي واقعـي منتهـي شـود    كند و حدس غيرواقعي بـه نـاامني  
، نامـد كـه طبـق آن   اي مـي ردازان سرشناس در حوزه جنگ داخلي، معماي امنيت جامعهپ نظريه

اي خويش، موجب واكنش در جامعـه دوم  اقدامات جامعه در تلاش براي تقويت امنيت جامعه
    (Posen, 1993).شوداي جامعه اول تضعيف ميامنيت جامعه ،شود و در نتيجهمي

تلاش جامعـه بـراي    .نهفته است 3ذيري حركت يا اقدامبافت معمايي اين معادله در تفسيرپ
همانگونه . شود، اقدامي هدفمند و انديشيده براي ابراز خود و طرد ديگري تلقي ميابراز هويت
برند، جوامع ها به محض گمان در مورد تهديد عليه حاكميت خود دست به سلاح ميكه دولت

خود، مبادرت به  عليه هويت و نه حاكميت ،مخاطره نيز به هنگام احساس و نه درك و مشاهده
 .كندكنند و همين اقدام مبتني بر گمان، معمايي پيچيده را توليد ميابراز آشكار خود مي

                                                                                                                                            
1  . Security Dilemma 
2. Imagined 
3  . Action 
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 اي و شيوه مقابلهمنطق تهديد عليه امنيت جامعه. 1

الملـل، امتيـاز ويـژه بـوزان و همكـاران      اي و جايگاه آن در نظام بينطرح مبحث امنيت جامعه
هـاي  تعداد تلفات انساني ناشـي از خشـونت   ،كندهم تصريح مي كرامان الكههمانگونه كه  .اوست
به مراتب بيشـتر از تلفـات ناشـي از     ،ـكه بخش قابل توجهي از آنها خاستگاه هويتي دارند - داخلي

معتقدنـد بسـان    بوزان و همكارانش ويـور و ويلـد   ).15: 1387(كراهمان،  جنگ جهاني دوم است
اي هم مكانيسم خود را دارند و تدابير ملي لزوماً براي حل نابسامانيدات ملي، تهديدات جامعهتهدي

پـذيري اي، بسته به بافتار هويتي خويش، آسيباز ديد آنها، هر جامعه .اي، كارگر نيستندهاي جامعه
تنهابودن پايه اي بر جدابودن يا اگر هويت جامعه .دهاي داخلي و تهديدات خارجي ويژه خود را دار

خواهـد   )امنيتـي (شدن جمعيت بسيار كوچكي از بيگانگان را هـم مشـكل   حتي اضافه ،گرفته باشد
هـاي  مانند سـني ( بودن تعداد افرادشانكاي اندكي بيشتركه تنها به ات ياقوام .)مانند فنلاند( انگاشت

در  ،را در دست دارنـد كنترل دولت ) ها در كوزوومانند صرب(، يا از طرف سركوب اكثريت )لبنان
ماننـد نگرانـي    ،پذيرنـد بودن نرخ زاد و ولد آنها آسـيب ود سيلي از جمعيت رقيب يا بالاتربرابر ور
اگر هويت ملي به عادات . ها در غزه و كرانه باختري ها نسبت به افزايش جمعيت فلسطينياسراييلي

بـرايش   امپرياليسـم   سـاز ماننـد  هر فرهنـگ جهـاني همگـون    ،فرهنگي مشخص گره خورده باشد
جهاني زبان انگليسي  غلبهآنگاه  ،اي، زبان باشداگر محور هويت ملي جامعه .كننده خواهد بودتهديد

ماننـد   ،)65: 1387 نصـري، ( زا خواهـد بـود  فزاينده جوامـع، مشـكل  و به همراه نفوذپذيري متقابل 
بـه   ،مذهبي تشكيل شده باشد ـ  اگر ملتي از ادغام و يكپارچگي تعدادي از گروههاي قومي .فرانسه

گسـترش   ،اي جداگانه و قابل بسيج داشته باشـد طوري كه حيات ملي هر يك از گروهها، تاريخچه
ماننـد  (توانـد بـرايش مرگبـار باشـد     عمومي ناسيوناليسـم و انديشـه خـودگرداني و اسـتقلال مـي     

هاي متفاوتي باشـد  اگر ملتي ديگ در هم جوشي از گروه .)يوگسلاوي، عراق، اتحاد شوروي سابق
هويت ملي آن در برابر ابراز دوباره تمايز و  ،انداي را تشكيل دادهكه با چاشني ايدئولوژي گروه تازه

اگـر ملتـي پيونـد     .)ماننـد ايـالات متحـده   (پذير خواهد بود آسيب ،عدم مشابهت نژادي و فرهنگي
پذيرتر از ملتـي  گرايي سياسي آسيبدر برابر روند هم )مانند دانمارك(محكمي با دولت داشته باشد 

هـاي سياسـي چندگانـه،    زمـاني لايـه   خواهد بود كه از سنت عملكرد مستقل از دولت و وجود هم
با مرور موارد هشتگانه فوق، منطـق  ). 191: 1386 بوزان و همكاران،() مانند آلمان(برخوردار است 
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ها و گروههـا در  همه اين موارد، ملتدر  .آيداي قابل درك، به دست ميپذيري امنيت جامعهآسيب
بينند كـه هسـتي و   كنند و بعضاً به صراحت ميآنها گمان مي .صدد صيانت، بقا و ابراز خود هستند

از ديـد   .شـود شان در مقابل تحولات عادي و تحركات عمدي گروههاي ديگر تحديـد مـي  هويت
 .دهدكار امنيتي قرار ميبوزان، وقوع سه حركت زير، خطرات هشتگانه اخير را در دستور 

  
 مهاجرت .1-1

مانند كوچاندن بخشي از جمعيت يك كشور به كشور ديگـر و بـه هـم     1مهاجرت اجباري
اي به كشورهاي مرفـه و  عده 2ريختن توازن جمعيتي در كشور ميزبان و نيز مهاجرت داوطلبانه

آمايش سرزميني و پراكنش جمعيتي را دستخوش  ،توانند در كشور مقصد و مبدأامن، هر دو مي
هـا از سـوي صـدام و نيـز سرازيرشـدن      كردهـا و  مانند كوچاندن جمعيت عرب ،تحول نمايند

 (Yildiz, 2004).  زبان به كاناداجمعيت انگليسي

  
  3رقابت افقي .2-1

ولي به دليل نفوذ فرهنگـي و زبـاني    ،در رقابت افقي، مردم الف در منطقه خود به زندگي مشغولند
ماننـد  (سـازند   هاي خود را دگرگون ميروش ،اندكوبنده فرهنگ ب كه در همسايگي آنها جايگر شده

 .)شدنهراس كانادا از آمريكايي ،ترزبانان كانادا يا به صورت كليها از انگليسيهراس كبكي

  
  4رقابت عمودي .3-1

اي از كشـورها تصـميم بـه    شود كه كشـور يـا مجموعـه   رقابت عمودي هنگامي پديدار مي
ماننـد  (در چنـين حـالتي    .سازي جمعيت بگيرنـد و مرزهـاي پيشـين را محـو نماينـد     يكپارچه

كنند و بين هويت قبلي و فعلي خـود  ساكنان مجموعه جديد بحران تعلق پيدا مي، )يوگسلاوي
مـثلاً اگـر   (اي تصميم به خود مختاري داشته باشـند  اگر ساكنان منطقه ،همچنين .مانندمردد مي

                                                                                                                                            
1  . push 
2  . pull 
3. Horizontal Competition 
4  . Vertical Competition 
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تأسيس،  آنگاه ساكنان اين مجموعه تازه ،)كردهاي خاورميانه روزي بخواهند استقلال پيشه كنند
در ايـن مـوارد بـر هـر      .ناگزيرند هويت پيشين را فرو نهاده به قالب هويتي جديدي بينديشـند 

 .وجود دارد هاي متحدالمركز فراواني از هويتشعاع، دايره

 ،)زمـان  صورت موردي يـا هـم  ه ب(به محض وقوع هر يك از سه حركت مزبور  ،از نگاه بوزان
دفاع فرهنگي از فرهنـگ   .شودآغاز مي ،تلاش براي تكريم، ابراز يا احراز هويت مخدوش و منهدم

انديشـه  « ،بـه تعبيـر وي   .ابديدر اين قبيل موارد موضوعيت مي كيد ويور است،أكه مورد ت )هويت(
ايـن جنـبش    .پـذيرد دفاع از فرهنگ از طريق فرهنگ، در جنبش احيا و اصلاح اخلاق صورت مـي 

هـدف ايـن    (Roe, 2005: 5).  »هـاي گونـاگون ملـت را دوبـاره يكپارچـه سـازد      كوشـد جنبـه   مي
بـر   ،در ناسيوناليسـم فرهنگـي  . احيا و اصلاح اخلاقي همبود سياسـي اسـت   ،ناسيوناليسم فرهنگي

شود و ساير پيوندهاي كيد ميأمشتركات گوناگون فرهنگي مانند مذهب، ايدئولوژي، زبان و تاريخ ت
 .شونداهميت جلوه داده ميكنند، كوچك و بييكپارچگي را تضعيف مي محلي يا مذهبي كه احتمالاً

گيرد اوج مي هنگامي ،هاي ديگرگيري و نفرت از هويتها و توليد ادبيات فاصلهتمركز بر مشابهت
غـرور  « بـه عقيـده ويـور    .اي بـه مخـاطره مهيـب افتـاده اسـت     كه احساس شـود هويـت جامعـه   

و بـه هنگـام   مـؤثر باشـد   تواند در خيزش ناسيوناليسم در اغلب موارد مي ،دارشده و تحقير جريحه
هـا  درنـگ بـه انسـان   زيرا پيوند با گذشته غرورآفرين، بي، بحران و ركود، روش بسيار جذابي است

 ،بخشـد و بـدين ترتيـب   بخشد و آنها را در مقابل موج شرم مصونيت مي حس آرامش و غرور مي
   (Waver, 1995). »گيرداي درخشان، در اعماق روح ملي شتاب ميرشد ناسيوناليسم با تصوير آينده

 

 ايها و ابهامات تعبير بوزان از امنيت جامعهكاستي .2

نشان  ،ايطور كلي در موضوع امنيت جامعهه در باب هويت و ب هاي بوزان و همكارانشمرور نوشته
ديگـر  كاري هويـت يـك گـروه از سـوي     آميز، عمدتاً ريشه در انكار و دستدهد تحركات خشونتمي

ايـن  . سـازد تفسير بوزان، زواياي نوين و مغفولي را آشكار مي بهتر نگاه عميق . در عين حال،گروهها دارد
نقـدهايي جـدي بـر     ،١از منظر تحليل فكـري  .به وقايع موجود دارد بوزاندر اكتفاي ريشه  ،نحوه نگرش

  .پردازيمبه طرح آنها ميدر ادامه هاي بوزان و همكارانش وارد است كه ها و تبيينيافته
                                                                                                                                            

اـريخ فكـري،    تمايز قايل شد.  (History of Thought)و تاريخ انديشه   (Intellectual History)بايد بين دو اصطلاح تاريخ فكري . 1 در ت
اي دارد، اما در تاريخ انديشه، انديشيدن اتفاقي است شود و هر عملي توجيه يا مبناي انديشهبخشي از حيات فكري لحاظ ميهاي عيني به عنوان فعاليت

 .شناسكه دومي كار مورخ است نه انديشهدر حالي شناسي نزديكتر است،تر و به بحث انديشهدر بين حوادث واقعي ديگر. برداشت اول، دقيق
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 هاي جامعه هم مانند دولت عيني هستند؟پذيريها و آسيب آيا ارزش. 2 - 1

محيطـي و  اي، زيستتهديدهاي نظامي، سياسي، جامعه ،ها و هراس مردم، دولت بوزان در
به محض مشاهده  ،بر اين اساس. شمارداقتصادي عليه دولت را عيني، ثابت و قابل محاسبه مي

تجاوز يك كشور به تماميت ارضي كشور ديگـر، تزلـزل در ثبـات سـازماني دولـت، احسـاس       
شامل تغيير آب و هوا، از دست (ا ههويتي گروههاي مهم اجتماعي، بر هم خوردن اكوسيستم بي

و  )ها، گسترش صحراها، زوال لايـه ازن و انـواع مختلـف آلـودگي    زيستي و جنگل رفتن تنوع
روند نزولي رفاه و رشد بيكاري و فلاكت در توليد ارزش افـزوده، دولـت بـه عنـوان      ،بالاخره

بـه  مبادرت  ،امور عاديكردن و با امنيتي (Wendt, 2004: 289)بازيگر خردمند وارد عمل شده 
حال پرسش ايـن اسـت كـه نماينـده جامعـه بـراي       . دكنجلب منابع مالي و توجه اجتماعي مي

 كيست و اساساً هويت چه كسي بايد حفظ شود؟ ،معرفي معضل امنيتي و تباهي و زوال هويت

 بخشيدن به سرشـت گـوهري   توانايي جامعه براي تداوم(اي در تعريف بوزان از امنيت جامعه
، هم جامعه و هم هويت گروهي به مثابه واقعيات عينـي و موجـود در   )خويش در شرايط متحول
ايـن برداشـت،    . درشـان نمـود  توان به راحتي كشف و تحليـل اند كه ميجهان خارج، لحاظ شده

سـازند، متغيـر   ثر مـي أالمللي را متجامعه به معناي گروههاي اجتماعي مهم كه معادلات ملي و بين
پاسخ ويور و همكارانش به اين پرسش كه چه زمـاني   .شودو واقعيتي اجتماعي معرفي ميمستقل 

اسـت،   ١نگـري بايد دعاوي هويتي گروههاي اجتماعي را جدي گرفت، نظر به گذشـته يـا واپـس   
كوشـد از   شود بازيگر هنگامي كه ميبدين مضمون كه فقط با نظر به گذشته است كه مشخص مي

تا چه اندازه مشروعيت دارد و بازيگران هنگامي اهميت سياسـي پيـدا    ،طرف جامعه سخن بگويد
اهميت سياسي يافتن جامعه و نقـش  (چنين روندي  .كنند كه جامعه فعالانه از آنها حمايت كندمي

نـه   بـدانيم  )روند(مستلزم آن است كه جامعه را پروسه  )هادادن به فعاليتممتاز آن در مشروعيت
توان اين تغيير نقـش  آنگاه نمي ببينيم،جامعه را امري عيني  ،اگر مانند بوزان. ابژه يا امر عيني منجز

آميـز در  نكتـه تنـاقض   ،بنابراين. را توجيه نمود) در آينده(و تغييرات آتي ديگر  )نسبت به گذشته(
بـه عنـوان متغيـري    اي در نگاه بوزان ايـن اسـت كـه وي جامعـه را     تحليل جامعه و امنيت جامعه

بـودن آن   لـيكن خـود بارهـا از پويـايي و رونـدي      ،كشـد تا حد دولت برمي ،مستقل و امري عيني
                                                                                                                                            
1. Hindsight 
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 گويــدســو و چيرگــي دولــت در دســتكاري و مهندســي جامعــه ســخن مــي از يــك) جامعــه(

.(Wilkinson, 2007: 5)   ديـدن جامعـه، بـراي درك و     علاوه بر اين، در صورت عينـي و مسـتقل
اين در حالي اسـت كـه    .اجتماعي توجه نمودآن بايد به عوامل فروهاي تهديدات و آسيبتخمين 

دهندة دولت است و كاوش هاي زيرين و تشكيللفهجامعه خود يكي از مؤ ،ووينيس به تعبير مك
در عوامل فرواجتماعي و معرفي آنها به عنوان تهديد امنيتي، بيش از آنكه جامعه را محافظت كند، 

  (Mcsweeny, 1996: 81-3).  كنددچار گسست و خدشه ميآن را 
  

 چرا فقط هويت؟ .2-2

هـاي   از بـين ارزش  ،ابهام و پرسش دوم اين است كه چرا بوزان، ويور و ساير همكـاران آن دو 
توان گفت جامعه در خصـوص آنهـا دغدغـه    ها مهم هستند و ميمتعدد و پرتعدادي كه براي انسان

ارزش  پرسش اين است كه كـدام  ،اياند؟ در مبحث امنيت جامعهانتخاب كردهدارد، فقط هويت را 
بـوزان و   .در معرض تهديد قرار دارد و محتاج توجه و صيانت است ـ  از جمله هويت ـنامشخص  

استدلال آنها اين اسـت   .همكارانش معتقدند بقاي جامعه، به راستي و فقط در گرو هويت آن است
خـود را از   يـي »ما«، جامعه، ديگر )تهديد وجودي(عليه وجود جامعه  كه در صورت وقوع تهديدي

اين توضيح هنگامي صحيح  .توان آن را به عنوان جامعه خطاب كرددهد و از آن پس نميدست مي
دانسـتن خـود    طبيعي است متعلـق  بدانند.، خود را به عنوان عضوي از آن ١دواست كه اعضاي همب

ال ؤايـن س ـ  ،در هـر حـال  . تا چه اندازه دشوار و قابل مناقشه استفقط به يك همبود ناب، امروزه 
و آيا اين تعلق، سرشت ازلي  كاملاً آزادانه و آگاهانه بوده ،مطرح است كه آيا تعلق ما به يك هويت

كننـد كـه تهديـدات    صورت بسيار گذرا اشـاره مـي  ه و ابدي ما بوده و خواهد بود؟ بوزان و ويور ب
يعني آن گروه محروم  ،تواند بر امنيت كل آن تأثير بگذاردخاص جامعه مياقتصادي عليه گروههاي 

ترور و جنگ داخلي تهديد خواهد  ،العمل، امنيت گروههاي ديگر را از طريق قاچاقدر مقام عكس
كنند كه آنچـه  كيد ميأنظر كرده و ت از پرداختن به تهديدات اقتصادي صرف ،بلافاصله آنهاكرد، اما 

 .گيرد، هويت اجتماعي است نه چيز ديگرمخاطره شديد قرار ميدر معرض 

                                                                                                                                            
رسـد ايـن واژه فارسـي بهتـر از     ام. به نظر ميكار بردهه ب  Communityهمبود را به سياق مترجم گرانمايه كشورمان آقاي عليرضا طيب، معادل . 1

هر نوع با هم بودني است كـه    Communityمقصود از  ،در هر حال رساند.معناي مورد نظر مقاله را مي هاي مترادف (اجتماع، جماعت و...) معادل
 .تعيين آن خارج از آزادي، اطلاع و آگاهي ما بوده است، مانند جنسيت، خويشاوندي و نژاد
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هـايي دارد و از بـين آن   افتن پاسخ به اين پرسش كه گروه اجتماعي مورد نظر چه دغدغهي
اي دغدغه هويـت  ممكن است عده .ك اهميت كانوني دارد، بسيار دشوار استي ها، كدامدغدغه

روش  ،در چنـين وضـعيتي   .فـاه اقتصـادي برآينـد   مين رأاي ديگر در صدد تداشته باشند و عده
پرسي براي فهم و معرفي نياز جامعـه، متضـمن   تشخيص نياز جامعه كدام است؟ توسل به همه

توسـل بـه برداشـت     .شناختي و تقليل جامعه به ترجيحات يكايك افراد اسـت فردگرايي روش
جدي وجود دارد كه اعضاي  اين احتمال (Brass, 2003). نخبگان هم به تنهايي قابل اتكا نيست

از بـين ايـن    در عين حال، .هم دغدغه هويت داشته باشند و هم دغدغه امنيت اقتصادي ،جامعه
سـازد، غافـل   ، بوزان فقط هويت را برجسته ميهاي پرشمارخواستهديگر دو خواسته و احتمالاً 

  . ي نفوذ حاصل شودتواند در فرايند مذاكره بين افراد و نخبگان و گروههااز آنكه هويت مي
بلكـه بـرعكس، ممكـن     ،خواهي لزوماً دليل معضل امنيتي نيسـت بر خلاف نظر بوزان، هويت

شـمردن  ، دليلي باشـد بـر حيـاتي   )نظير فقر اقتصادي و تبعيض سياسي(است وجود معضل امنيتي 
 هاي شوروي، علامت سركوب بـود هاي ناسيوناليستي در جمهوريگرايش ،به عنوان مثال. هويت

دهد، دقيـق بـه   تلقي هويت به مثابه متغيري مستقل كه منافع را شكل مي ،رو اين . ازو نه علت آن
محصـول   ،خواهي و تمايـل و اصـرار بـر علايـق هـويتي     هويت ،در بسياري مواقع. رسدنظر نمي

به عنوان مثال، بعضي نخبگان سياسي بـراي كسـب    .ويژه در سطح سياسي استه تعارض منافع ب
 و (Brass, 2003)ورزند كيد ميأهاي مذهبي، قومي و ديني بر ضرورت احياي هويت تيتاقل يأر

. كننـد يأكيد مپيوندهاي هويتي ت بر ،احتمالاً براي ارتقاي موقعيت رفاهي خود ،هااي از اقليتعده
هاي اخلاقي و انتخاب انساني در باب كم و كيف مفهوم منافع، مباحث مختلفي نظير تصميم چون

هـاي اخلاقـي و   توان در اين خصوص بحث زيادي كرد كه اساساً دايـره تصـميم  مطرح است، مي
  .اي و تعلقات حزبي و جناحي استانتخاب كارگزاران، تابع چه عوامل تربيتي، شخصيتي، تجربه

 

 مرجع امنيت ب. 

بدين مضمون كـه بايـد مشـخص    ، ترين پرسش در مطالعات امنيتي، مرجع امنيت استكليدي
امنيت دولت، امنيت رژيم، امنيت ملـت   :ا امنيت چه چيزي بايد تأمين شوديشود امنيت چه كسي 

 .انداي هستند كه به پرسش مرجع امنيت داده شدههاي چهارگانهپاسخ ،و امنيت يكايك شهروندان
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و در ) 78:1378بـوزان،  (شمارد ، دولت را مرجع امنيت ميها و هراسمردم، دولتباري بوزان در 
، جامعه را نيز به مثابه مرجع امنيت و امنيت )چارچوبي تازه براي تحليل امنيت(كتاب بعدي خود 

 يوي در تحقيق ـ ).183: 1386بـوزان و همكـاران،   ( كنـد قد امنيت ملي لحاظ مـي اي را همجامعه
ها را مهمتر از امنيـت دولـت   رژيم، امنيت )1988(» امنيت و اقتصاد در جهان سوم«ديگر با عنوان 

كنـد كـه هـدف    او با تمركز بر كشورهاي جهـان سـوم تصـريح مـي    ). 29: 1379بوزان، ( داندمي
. هاي حكومت نه تأمين امنيت شهروندان كه تضمين تسلط نخبگان بر اركان قدرت اسـت سياست

و ضـرورت تـوان   الُ ويور در مقابل امنيت دولت و رژيم، از مرجعيت گروههاي مختلف جامعـه 
مندسازي آنها براي صيانت از هويت، همبستگي، زبان و فرهنگ به عنوان موضوع و مرجع امنيت 

 رادسته چهارم محققان، امنيت يكايك شـهروندان   ،بالاخره (Williams, 1998: 204). كنددفاع مي
امنيـت بـر مـي   تـرين موضـوع   اصلي، كه قرار است گروه تشكيل دهند و دولت را تأسيس نمايند

وي در مقاله عميـق و كلاسـيك خـود      توان به كن بوث اشاره كرداز جمله اين نحله مي. شمارند
اعـم از افـراد و   (تصريح دارد كه امنيت عبارت است از رهـاكردن مـردم   ، »امنيت و رهايي«به نام 
علـي  كـه ) ماننـد حـبس سياسـي   (و انساني  )مانند گرسنگي(هاي فيزيكي از محدوديت) گروهها

شـخص مـريض،    ،در نگاه وي (Booth, 1991: 314).  الاصول مانع انتخاب آزادانه انسانها هستند
تواند انتخاب آزادانه داشته باشـد و رهاسـاختن افـراد از     گرسنه، محبوس، بيكار و ورشكسته نمي

 .ها، موضوع محوري امنيت استاين قبيل محدوديت

دفاع  يبوزان در آثار اوليه خود از مرجعيت دولت در مطالعات امنيت ،همانگونه كه گفته شد
محيطي را به عنوان اركان تدارك امنيـت  اي و زيستامنيت اقتصادي، نظامي، فرهنگي، جامعه و

ها و مردم، دولت«عني حدود يك دهه پس از انتشار كتاب ي، 1993در سال  كرد، اماملي قلمداد 
به عنوان مرجـع ديگـر   » اجتماعي در حفظ ميراث و فرهنگ خود امنيت گروههاي«از  ،»هراس
با توجـه بـه توضـيحات بـوزان و ويـور، آشـكار        .اد كرده استي )در كنار امنيت دولت(امنيت 

جزيـره بالكـان و   هـاي خـونين قـومي در شـبه    و در پي جنـگ  1990شود كه در اوايل دهه  مي
بحـث   ،)ويژه كشـورهاي اسـكانديناوي  ه ب(ا هاي گسترده به اروپزمان با آغاز موج مهاجرت هم

در  .شـود سياسي خـارج و در عـداد موضـوعات امنيتـي طـرح مـي       /هويت، از روال اجتماعي
 .هايي را طرح نمودتوان تأمل كرد و پرسشخصوص اين ايده بوزان، مي
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دولـت و گروههـاي اجتمـاعي     ،)خصوص در كشورهاي جهان سومه ب(در موارد بسياري  اولاً
اطلاق امنيت به دولـت و تلقـي آن بـه مثابـه     . وجود ندارد هاهستند و مرز مشخصي بين آن متداخل

 براي. سازد و بعضي گروهها را نگرانطور خودكار بعضي گروهها را برخوردار ميه مرجع امنيت، ب
ماننـد   صهيونيست و مثال، با به قدرت رسيدن فردي سياهپوست، زن، كاتوليك، يهودي، شيعه، ضد

تعيـين مـرز واضـح     ،نابراين. بكندامنيت و احساس امنيت گروههايي افزايش يا كاهش پيدا مي ،آنها
 ـا .به راحتي ميسر نيست ،بين دولت، گروههاي اجتماعي، رژيم و يكايك شهروندان ن معضـل در  ي

هاي متراكم و متعددي ها دغدغه در اين قبيل كشورها، دولت .كشورهاي جهان سوم مضاعف است
اي العـاده صورت فوقه و پشتيبان رژيم، ب ١اي به عنوان حاميها، طبقهبراي رفع اين دغدغهدارند و 

كنـد  حكومت، حكام را ترغيـب مـي   /اولويت مخاطرات امنيتي براي رژيم .شودحمايت و شارژ مي
 .جامعه را مهندسي طبقاتي كنند و با تزريق منابع ويژه، ايدئولوژي مطلوب خود را بازتوليد نماينـد 

گروه اجتماعي خاص، آيا اصـولاً از دولـت اسـتقلال     ال را پرسيد كهؤتوان اين سحال، از بوزان مي
سـبب فشـار و    ،تواند مستقل باشد؟ آيا اصرار يك گروه بر حفظ هويـت و منـافع خـود   دارد يا مي

 شود؟عليه آن گروه نمي )فشار گروه رقيب +فشار دولت(محدوديت مضاعف 

اين  .ها فعال فرض شده استها و شكافكپنهاگ و كليه آثار بوزان، همه تنوعدر مكتب  ،ثانياً
شدن مرزهاي هويتي به عوامـل عينـي ماننـد تعـداد جمعيـت، امكانـات       فعال. فرض، اشتباه است

و عوامل ذهني مانند فرهنگ بسيج گروهـي، آگـاهي جمعـي،    مانند آنها  اقتصادي اعضاي گروه و
توان همه گروهها را مستعد فعاليـت  بستگي دارد و نمي ذهنيت تاريخيپيشينه فعاليت جمعي و يا 

تعـداد و فقيـر و اقليـت مـذهبي پرتعـداد و      بر اين اساس، بين اقليت مذهبيِ كـم  دانست.گروهي 
هـاي  گر برخوردار است، تفـاوت هاي رهبري، آگاهي مذهبي و فرهنگي بسيجپرتوان كه از مهارت

 .ها را ناديده گرفته استهمه اين تفاوت استراتژيكي وجود دارد و بوزان

بـه عنـوان    )ديني و هاي مذهبي، قوميمانند اقليت(در صورت تلقي گروههاي اجتماعي  ،ثالثاً
آمـده اسـت، ايـن پرسـش       چارچوبي تازه براي تحليل امنيـت مرجع امنيت، آنگونه كه در كتاب 

تـوان  كاملاً واضـحي هسـتند كـه مـي    اي متمايز و مقوله ،شود كه آيا گروههاي اجتماعيمطرح مي

                                                                                                                                            
1. client 
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تفكيـك نمـود؟ بـه عبـارت      ،از سوي ديگـر  ،سو و از دولت از يك ،حصار امنيتي آنها را از افراد
هـا متمـايز   واسـطه بعضـي تفـاوت   ه ب ،ويژه در جوامع مدرنه ديگر، گروهاي مختلف اجتماعي ب

مشـكل   .زننـد  پيونـد مـي  گروههـا  ها و اشتراكاتي هم دارند كه آنها را به ساير اما مشابهت ،هستند
هاي پيونددهنده يك گـروه بـه سـاير    كند و به رگهنگرش بوزان اين است كه تمايزها را امنيتي مي

نشـان   )ايجامعـه (ملاحظه آثار بوزان در بـاب امنيـت هويـت     .كندگروههاي جامعه توجهي نمي
 . گرا هستند تا پيونـدگرا علي الاصول معطوف به گسست و انفصال ،دهد او و همكارش ويور مي

هاي مكتب كپنهاگ سابق، افزايش مهاجرت اقتصادي از روسيه به لتوني و اسـتوني  بر اساس آموزه
مهـاجرت   ،شود يا در مورد متفاوت ديگر، از نگـاه بـوزان  سبب تضعيف فرهنگ كشور ميزبان مي

رسد با اسـتناد  نظر ميه ب .شودسبب تغيير هويت آنها مي ،ها به كشورهاي اسكانديناويزبانآلماني
اگـر  . توان از تحول هويت و پديداري مخـاطرات گروهـي دفـاع كـرد    ها نميبه اين معدود نمونه

اتفاقـاً   .كيـد نهـاد  أبايد روي مقـولات مهمتـري انگشـت ت    ،بحث بر سر زوال حيات جمعي است
وزيـر آلمـان در   مركل، نخسـت  آنگلا .دهدمواردي وجود دارد كه خلاف نظريه بوزان را نشان مي

طي سخناني در جمع رهبران حزب دموكرات مسيحي اذعان داشت كـه اقليـت يـك     ،2011سال 
انـد، در فرهنـگ آلمـاني هضـم     روانه آلمان شده 1970و  1960هاي ميليون نفري ترك كه در دهه

يتـي در  اينكه اقل .اندها شدهنشده و به صورت اقليت موفق و متمايزي درآمده و مايه نگراني آلمان
هاي كند، زمينهراه زوال را طي مي ،شود و اقليت ديگر بدون آنكه مهاجرت كنداكثريتي هضم نمي

فقـط در حـد   . اي، مديريتي و تاريخي دارد كه بوزان به هيچ كدام از آنهـا نپرداختـه اسـت   انديشه
شود كه بقـا  ه ميبه ذكر اين نكته بسند ،نگر بوزاننظور آشنايي با نگاه سطحي و كلاناشاره و به م

بـا مهـاجرت و ميزبـاني رقـم     ان) مثلاً گروه شـغلي ماننـد دانشـگاهي   (گروه اجتماعي  هريا زوال 
در داخـل   ١مهاجرت علامت وجـود نيـروي دافعـه   .  مهاجرت، علامت است نه علت. خورد نمي

دلايلـي ماننـد احسـاس غربـت فرهنگـي       .در بيـرون از مرزهاسـت   ٢ايمرزها يـا وجـود جاذبـه   
شــدن تعصــب، برآمــدن ناسيوناليســم و فضــيلت مــدني، غيــر اقتصــادي و  فرهيختگــان، نحيــف

هايي هستند كه بنيـاد  واقعيت ،هاي فراگروهيظهور گفتمان ،بودن نژادپرستي و بالاخره غيراخلاقي
  .اندهمگي در آثار بوزان ناديده گرفته شده ،فلسفي دارند و البته  -فكري

                                                                                                                                            
1. push 
2  . pull 
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 امنيتاي سطح تحليل منطقه .ج

كنـد  تصريح مي )2004( المللساختار امنيت بين :هامناطق و قدرتباري بوزان در كتاب 
كه با فروپاشي شوروي، نيروي متراكم در بلوك كمونيسم بـه شـش خوشـه آسـيا، خاورميانـه،      

شش خوشه امنيتـي   ،اروپا، آفريقا، آمريكاي شمالي و آمريكاي جنوبي منتقل شد و بدين ترتيب
 مشـابهت دارد  )در درون خوشه يـا منطقـه  (هايشان با همديگر كه مسائل و تنش شكل گرفتند

را  ١اي امنيـت اي، نظريـه مجموعـه منطقـه   او با دفاع از سطح تحليل منطقه ).23: 1387بوزان، (
پس . دهندگي اين نظريه دفاع كرده استمدام از قابليت توضيح ،هاي اخير بنيان نهاد و طي سال
العـاده آن،  هـاي فـوق  توان در روش تنظيم اين نظريه و ناكـامي امروز مي ،از گذشت هفت سال

هـاي  لفـه ؤبراي اينكه نقد نظريه بوزان از مدار انصـاف خـارج نشـود، ابتـدا م     .مل جدي كردتأ
تحليل  از خلالاي را تشريح و سپس به ارزيابي آن در باب نظريه امنيت منطقه آندهنده تشكيل

  .پردازيمو تخمين تحولات خاورميانه مي
 

 ديدن سطح تحليل ملي و جهانيناكافي .1

همـه ملاحظـات و    ،ها مدافع و مروج آن هستندبه عقيده بوزان، سطح تحليل ملي كه رئاليست
در سـطح   ،همچنـين  .دهدشعاع علايق ملي و خواست دولت قرار ميالاي را تحتبافتارهاي منطقه

الملـل و مطـابق   اي و فروملي و ملي، همگي معلول اقتضـاي نظـام بـين   تحليل جهاني، بافتار منطقه
نقد بوزان بر سطح تحليل ملي اين است كـه   .شودفرمول توزيع قدرت در سطح جهاني شمرده مي

يـت ملـي از   دولت يگانه بـازيگر نيسـت و امن   ،ز ديد بوزان. اگراستعينيت ثانياًمحور و دولت اولاً
، نهادهاي منصـف و مسـلط در حـوزه    )وجه اقتصادي امنيت(هاي ديگري چون توليد ثروت مؤلفه

وجـه  (، مصونيت هويت گروهها در قبال سياست انكـار و دسـتكاري   )وجه سياسي امنيت(قدرت 
استحكامات دفاعي و هجومي  ،، صيانت از فضاي طبيعي و محيط زيست و بالاخره)اي امنيتجامعه

                                                                                                                                            
كه يگانه وجه تمايز عيني آن جغرافياست. اين نظريه بوزان  هايي است (Complexe)اي امنيت ناظر بر مجموعه نظريه بافتار منطقه. 1

هـاي  هر دو نظريه جهان را به خوشه مطرح شد. 1991هاي ساموئل هانتينگتن دارد كه در سال شباهت زيادي با نظريه روياروي تمدن
اسـت امـا مفهـوم مركـزي      رهنگي)هاي هويتي (به خصوص فبندي هانتينگتن گسلكنند، اما مفهوم مركزي تقسيمگوناگوني تقسيم مي

 .بوزان براي تقسيم مناطق، جغرافياست
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تشـكيل شـده و در   ) وجه نظامي امنيـت (براي بازدارنگي رقبا و حفاظت از شركا و متحدين  كشور
بر اين اساس و به رغم ادعاي رئاليست. گفتن از امنيت ملي، معنايي نداردها، سخنلفهؤغياب اين م

پس از  ،بوزان .هاي پنجگانه امنيت استلفهؤدهنده منگهبان و ارتقا ،ز آنكه آمر باشدها، دولت پيش ا
هـاي  بيني و تحديد بحراننقد روش انديشمنداني چون ليك و مورگان، بخش اعظم ناكامي در پيش

  .داندمحور و جهاني مي بار را معلول تلقي نادرست دولتخشونت
 

 هاي عيني و فرامادي قضاياتوجه به لايه .2

اكتفـاي آن بـه وجـوه    ، )رئاليسـتي (محـور  از نگاه بوزان، كاستي كليدي سطح تحليل دولت
درست برخلاف تحليل جهاني از امنيت كه به عقيـده وي   .عيني و واقعي قدرت و امنيت است

اي را به خاطر توجه به مـواردي چـون   سطح تحليل منطقه ،بوزان. آكنده از تخيل و تغيير است
 ،طور كلـي ه هاي تغييريابنده، تحول امور، تبار تاريخي، موقعيت جغرافيايي و بپويايي، برداشت
  ).343: 1383 نصري،( داردها مقدم ميقضايا و گزاره ١خصلت تكويني

  
 اي و قدرت ضعيفابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت منطقه: هاي جهانقدرت. 3

قطبـي  ك يا دوي ،21برخلاف روال غالب در دوران جنگ سرد معتقد است جهان قرن  ،بوزان
بلكه شاهد بازيگران متعددي هستيم كه بعضي از آنها ابرقـدرت هسـتند    ،و حتي چندقطبي نيست

مانند  ،انداي، برخي قدرت منطقه)مانند چين و روسيه(، برخي قدرت بزرگ هستند )مانند آمريكا(
بر اساس انديشـه و مـدل    .مانند نپال و لائوس ،هند و ايران و بسياري ديگر قدرت ضعيف هستند

 ،به عنوان مثال .اي، خود يك يا دو قطب هستندهاي منطقهها يا مجموعهبوزان، هر كدام از خوشه
قطبي هستيم، در آسياي جنوبي شرقي دو قطب برتر بـه چشـم   در جنوب آفريقا شاهد سيستم تك

ممكـن اسـت بعضـي     ،عـلاوه بـر ايـن    .شاهد نظام چنـدقطبي هسـتيم   ،خورد و در خاورميانهمي
در تحليـل   .هـا ائـتلاف كننـد   هاي برتر يا ابرقدرتا قدرتاي بهاي بزرگ يا ضعيف منطقه قدرت
اي صـرفاً از  هاي منطقـه يعني قدرت ند،اي دارجويانه، ريشه منطقههاي ائتلافهمه گرايش ،بوزان

  .آورنداي روي ميهاي بزرگ فرامنطقهگرايي و ائتلاف با قدرتبيم همسايگان  خود به هم
                                                                                                                                            
1  . Constructivism 
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 ايهاي منطقهدر خوشه )جغرافيا(مجاورت  ) وتاريخ(محوريت هويت . 4

 عبارتنـد از  ،شونداي ميهاي منطقهدو عامل بنيادي كه سبب تشكيل خوشه ،در انديشه بوزان

آهنـگ  تبار تـاريخي و هويـت دراز   ،از منظر بوزان. جواري جغرافياييهويت ديرپا يا جديد و هم
همـين خودآگـاهي تـاريخي و    اي برخوردار شـود و  شود ملت مورد نظر از ذهنيت ويژهسبب مي

تفاخر به گذشته غرورانگيز، ضمانت امنيتي مهمي است كه مانع نفي هويت كشور يا الحاق آن بـه  
اعتبـار   ،جـواري جغرافيـايي در تحليـل بـوزان     صل مجاورت يا هـم . اشودطلب ميبازيگر توسعه

و ميـزان و نـوع    شـود مجاورت جغرافيايي سبب مشـابهت امنيتـي مـي    ،از نگاه وي .اي دارد ويژه
سيار قابـل  ب ،)در قياس با دو كشور دور از هم(مشابهت مسائل امنيتي بين دو كشور نزديك به هم 

چـرا كـه بـوزان     ،مل استأاين بحث بسيار قابل ت ،همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد .توجه است
بينـد و بـه   تـي مـي  مجاورت يا فاصله جغرافيايي را ملاكي براي مشابهت و اختلاف در مسائل امني

اكنـون   هـا،  لفهؤم اينمل در أبا ت .اعتناستهاي امنيتي آن كاملاً بيمفهوم تمايزهاي نوين و دلالت
  .هاي تحقيقات بوزان در مبحث سطح تحليل پرداختها و دشوارييافته به ارزيابيتوان مي

 

 اي  هاي سطح تحليل منطقهامتيازات و دشواري. 5

انگـاري  اي، اجتناب آن از يكتاانگـاري رئاليسـتي و يكسـان   رهيافت منطقهاولين امتياز ارزشمند 
اي است بافتهرئاليستي، هر بازيگري تافته جدا محورهاي دولتر عموم تحليل. دگرايان استجهاني

 ـمـي   ١مخالفان ركوبقدرت داخلي و س ديگران ندارد و صرفاً با انباشت كه وجه اشتراكي با  دتوان
اين گرايش در مكتب جهاني كاملاً بر عكس است؛ براي . ندكخود را بر ساختارهاي فراملي تحميل 

ها، گفتمـان و سـاختار مسـلط اسـت و بـازيگران      كننده سياستاينكه از ديد اينان يگانه اصل تنظيم
و كـلاً  هاي بومي هايي چون اراده كارگزار ملي، مهارتلفهؤم .مخالف را ياراي هيچ مقاومتي نيست

 .اما فاقد كارايي و ثمربخشي هستند ،در اين نگرش موضوعيت دارند ،هاي متفاوتحركت

بودن سطح  انديشانه بودن سطح تحليل رئاليستي و تخيلي و دترمينيستيكوته بوزان با علم به
گيرد كه اتفاقاً به همان اندازه دو مكتـب قبلـي و   اي بهره ميجهاني، از سنتز سطح تحليل منطقه

                                                                                                                                            
1  . politycide 
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اي وجود دارند كه آنها را شواهد و مصاديق عديده .مل استأقابل نقد و ت ،حتي بيشتر از آن دو
نبايد فراموش كرد كه اساساً ماهيت منطقـه   .اي درك نمودتوان در قالب سطح تحليل منطقهنمي

پرسش اين است كه  آيا كشورها هماره . شوديعني مدام متحول مي ،و حدود آن، اعتباري است
تـوان مسـائل قطـر را بـا اسـتناد بـه       مانند؟ امروزه چگونه ميچارچوب منطقه خود باقي مي در

  2011مقولاتي چون تبار تاريخي يا مجاورت جغرافيايي توضيح داد؟ آيا امنيت تركيه در سـال  
 توان به همسايگي آن با كشورهايي چون سوريه، عراق، و ايران نسبت داد؟ را مي

ل بوزان، به لحاظ مفهومي، اين است كـه او اساسـاً امنيـت را توضـيح     خلاء اساسي سطح تحلي
تـوان همـه   عـلاوه بـر آن، آيـا مـي     .انديشـد دهد و بيش از مظروف به قالب و خود ظرف مـي  نمي

در مجموعـه آفريقـا    بـراي مثـال،  اي را عين هـم دانسـت؟   منطقه مجموعهكشورهاي واقع در يك 
افته مانند آفريقاي جنوبي، كشـور  يكشور توسعه :تفكيك نمودتوان چهار دسته كشورها را از هم  مي

اما بوزان  ؛مانند آنگولا ،ستيزنيافته مانند زئير و كشور توسعهدر حال توسعه مانند مصر، كشور توسعه
 .دهدواسطه استقرارشان در يك منطقه، در يك مجموعه امنيتي قرار ميه كل كشورهاي آفريقايي را ب

 .كه ماهيت مسائل اين كشورها در موارد قابل توجهي با همديگر متفاوت استاست  ر حالياين د

توان گفت بعضي كشورهاي توان به شكل ديگري هم مطرح ساخت؛ آيا نميمل فوق را ميأت
تـري  له امنيتـي نسـبتاً مشـابه   أواقع در يك مجموعه با كشورهاي واقع در مجموعه متفـاوت، مس ـ 

اش بـنگلادش  له امنيتي پاكستان كاملاً متفاوت از همسايهأتوان گفت مسآيا نمي ،مثال برايدارند؟ 
 و تمركـز  بدون بوزان دارد؟ اهميتي چه كشورها بين جغرافيايي ١مرزگذاري اساساً يا ايران است؟

 مهـارت  و تجربـه  و خـرد  ايدئولوژيك، الزامات چون معتبري و دهندهتوضيح هايمؤلفه به توجه

 اي،فرامنطقه بزرگ هايقدرت مداخله و افتگييتوسعه درجه داري،مملكت رژيم و قاعده رهبران،

 درك و تخمـين  در، خـاطر  همـين  بـه  و كنـد مـي  اكتفـا  جغرافيايي قرابت و تاريخي تبار به صرفاً

 .ماندمي ناكام سخت تعارض، و تنش هاي ريشه

 تحليـل  از گـذر  و كندمي عمل هوشمندانه غالب، هايتحليل سطح شناسيآسيب در بوزان

 در افتـادن  ليكن خوبيست، بسيار آغاز جهاني، تحليل در موجود توهم و تخيل و رئاليسم مادي

 سطح انتخاب بر حمل اگر. سازدمي ضايع را وي پيشين اعتبار اي،منطقه ترتاريك مراتب به دام

                                                                                                                                            
1  . Demarcation 
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 تحليل سطح اين جهان، از زيادي مناطق در اتفاقاً ،باشد امنيتي مسائل شناخت در كارآمد تحليل

 آمريكاي در فقط ايمنطقه تحليل سطح .دارد بيشتري دهندگيتوضيح قابليت كه است رئاليستي

 تا هم آن اتفاقاً كه دارد دفاعي قابل كاربست ،)اتحاديه غرب در ويژهه ب( اروپا اتحاديه و شمالي

 ـ نظـامي  كودتـاي  وقوع امكان اينكه .است داريمملكت قاعده و رژيم معلول حدي  شـورش  اي

 اينكه ،همچنين .ندارد دو آن جغرافياي و تاريخ به ربطي ندارد، وجود فرانسه و آلمان در قومي

 رخ )صحرا زير كشورهاي خصوصه ب( آفريقايي كشورهاي در مختلفي هايشورش و كودتاها

 .اندشده واقع آفريقا نامه ب يمشخص منطقه در آنها كه نيست اين معلول ،دهدمي

 كه كرد فراموش نبايد. است ايمنطقه تمايزهاي بر وي مكرر تصريح بوزان، تحليل امتياز دومين

 مجموعـه  در و هسـتند  همديگر از متفاوت كاملاً مناطق، كه نيست اين معناي به ايمنطقه تمايزهاي

 بـه  بـوزان  كـه  اسـت  ايـن  بحث. داشت توانمي مشتركي امنيتي سياست نيز و امنيتي لهأمس خاص،

 .است بوده خاورميانه از متفاوت ،اروپا در مثلاً دولت تكوين و سيسأت روند كه كندمي كيدأت درستي
 نـوزدهم  قـرن  اروپـاي  شبيه رفتاري و ساختار جهات بسياري از) امروزي( خاورميانه ،وي عقيده به

 تنظيم در امر ابتداي در مدرن اروپاي ،اينكه نخست :نيز هست آن با عمده تفاوت دوداراي  اما دارد،

 اروپـايي  هايقدرت خلاف بر ،اينكه دوم. نبود مواجه خارجي قوي مداخله با خود امنيت تعقيب و

 توازن سياست همين تعقيب و كنند حفظ را قدرت توازن توانستندمي راحتي به كه نوزدهم قرن در

 و دارند متعددي هايگيريجهت خاورميانه كشورهاي امروز زد،نمي هم به را محلي سطح در قدرت
 ضـد  غـرب،  ضد عموماً خاورميانه ملل. نمايدمي خنثي را ديگر بعضي ها،گيريجهت اين از بعضي

 چهارگانـه  هايگيريجهت اين مداوم و عملي تعقيب .هستند ناسيوناليست و گرااسلام صهيونيسم،

مـي  چگونه ،مثال عنوان بهباشد.  ديگري از گسست مستلزمممكن است  كيي تداوم و دشوار است
 ،خاورميانـه  در داد؟ افزايش را صهيونيسم با ضديت حال عين در و كاهش را غرب با ضديت توان
 ،شـده  واقع خاورميانه در كه شودمي كشوري از دورشدن موجب بعضاً گرايانهاسلام سياست تداوم
 بـه  آن نزديكـي  سـبب  دموكراتيـك،  اي سنتي اسلام از هواداري و نيست سياسي اسلام خواهان ولي

 1991 سال در وي كه دهدمي توضيح پيسكاتوري از نقل به صدام مثال ذكر با بوزان .شودمي غرب

 جـا  عربي و اسلامي قهرمان را خود صهيونيستي، ضد و غربي ضد احساسات به توسل با شد موفق

 تـابلوبودن  و عـرب  همسـايگان  بـه  حملـه  مانند وي رژيم ستيزياسلام طولاني سابقه با اين و بزند

 .بود مغاير كاملاً ،ديني شعارهاي و دين از ابزاري استفاده
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نامد كه آن مي امنيت معماي را سياسي هايانتخاب در نهفته تناقضات و پيچيدگي اين بوزان
طبق اين يافتـه ممتـاز    (Mitzen, 2008: 3). شناسي ناميدتوان شاهكار بوزان در خاورميانهرا مي

منطقه خاورميانه با معماي امنيت مواجه است؛ چرا كه اين كشور با كمك بـه  بوزان، آمريكا در 
رسـاند و بـا   امنيت پايدار در عراق، عملاً به ايران، كه دشمن آمريكا در منطقه است، كمك مـي 

 از ايـن  .نمايـد عملاً اسراييل را، كه دوست آمريكا در منطقه است، تضعيف مي ،كمك به ايران
توان سومين هاي واضح و واقعي آن در خاورميانه را ميو تجلي معماي امنيتطرح مفهوم  ،رو

 .اي امنيت عنوان كردامتياز تلاش بوزان در مبحث تحليل منطقه

هـاي بـوزان در   هاي نـاروا و غفلـت  ها و تعميمتوان بعضي تناقضبا اتكا بر شاهكار فوق مي
هاي رئاليستي و جهـاني را در  كه بوزان تحليلايم فراموش نكرده .مباحث امنيتي را استخراج نمود

ديد و بر آن بود كه به جـاي بررسـي منفـرد يـا     شناخت منابع بحران و صلح در جهان، ناتوان مي
اي اي منطقـه نسخه ،سراسري جهان، بايد دنيا را به شش مجموعه مجزا تقسيم كرد و براي هر يك

 ـ  به دامنه و عمق نفوذ قـدرت  ،كه در اين گزاره هست يپاسخپرسش بي .پيچيد ه هـاي بـزرگ و ب
توانـد نقـش   امروز چه كسـي مـي  . گردد باز مياي هاي منطقهويژه ابرقدرت در يكايك اين خوشه

اي در تحولات مثبت و منفي اين كشورها را انكـار كنـد؟ شـايد پاسـخ     هاي غير خاورميانهقدرت
هاي بزرگ، باز هم ريشه در بافت منطقه اي به قدرتهاي منطقهبوزان اين باشد كه گرايش قدرت

هـر گونـه    ،اولاًتوان اينگونه استدلال نمـود كـه   در نقد اين پاسخ مي. و هراس از همسايگان دارد
هاي امنيتي ها نيست و بخشي از سياستاي لزوماً به معناي هراس از همسايهمتحدگزيني فرامنطقه

تحليل بوزان كاملاً فقـط بـه يـك وجـه      ،ثانياً .دانستانتخاب عاقلانه  نوعيتوان هر كشور را مي
سويي راهبردي را حاصل تقاضاي قـدرت ضـعيف و هراسـان    كند و هرگونه همموضوع اكتفا مي

ايـن در حـالي اسـت كـه در     . دانـد سو و اجابت قدرت بزرگ از سوي ديگر مي اي از يكمنطقه
ت كوچـك يـا متوسـط    ها ممكن است قدرت بزرگ در پي كسب همراهي قـدر سوييبعضي هم

سويي قدرت ضـعيف، حتمـاً بـازي    علاوه بر آن دو، آيا استقبال قدرت قوي از تقاضاي هم .باشد
آيا اسـتمداد كويـت از    ،به عنوان مثال ؟برد هم باشد  -باخت است يا ممكن است بازي برد  -برد

تــوان گفــت منطــق ، ســبب تضــعيف كويــت شــد؟ در يــك جملــه مــي1990آمريكــا در ســال 
تـوان بـه عوامـل منسـوخي چـون      هـا را نمـي  دهنده ائـتلاف هاي جديد و پارادايم شكل مرزبندي
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هاي همسايه كه امروزه به حكـم ايـن   بسا ملت .مجاورت جغرافيايي يا حافظه تاريخي فروكاست
مانند كره شمالي و كـره  (اند ها از همديگر جدا افتاده، فرسنگ)از جمله رژيم سياسي(قواعد نوين 

اسـي يـا منـافع اقتصـادي مشـترك،      يو چه بسيار كشورهاي بعيد از هم كه به يمن متد س )جنوبي
  ).1389 مارتين،( مانند برزيل و تركيه ،اندمرز معنوي يكديگر شده هم

 :توان به قرار زير برشمرداي امنيت را ميهاي مبحث سطح تحليل منطقهبا اين توضيح، دشواري

اي مورد نظر بوزان يكدست نيستند تا حدي كه قرابت هاي منطقهها يا مجموعهخوشه ،اولاً
بسـيار بيشـتر از واحـدهاي     ،بعضي از بازيگران بومي يك منطقه با بازيگران بومي منطقه ديگـر 

 به تبـع آن، بوزان معتقد است مسائل امنيتي هر منطقه و  ،ثانياً. دهنده يك مجموعه استتشكيل
فقـط   اين گـزاره، . ستها مجموعهديگر متفاوت از  ،ايمنطقه مجموعه هرراه حل آن مساله، در 

تقريباً در همه  ،هاي قومي براي احراز و ابراز هويتاكنون نزاع. گوياي بخشي از حقيقت است
خورد، استفاده ها به چشم مييا فقدان هويت منسجم در بسياري از خوشه ،ها وجود داردخوشه

درگيري سياسي بر سر  واي نيست به يك خوشه منطقهآشكار از زور در حيات سياسي محدود 
دهي شود، ربط وثيق و قابل دفـاعي بـا موقعيـت     ايدئولوژي كه كشور بايد بر اساس آن سازمان

انـد كـه   سـازي پديـدار شـده   آفرين و دورانگر، تحولعوامل بسيج ،ثالثاً .جغرافيايي كشور ندارد
هـاي فكـري،   نهضـت . گيـرد ناي آنها صورت مـي هاي ملل و دول بر مبها و انتخاباغلب حركت

گــراي رهبــران، آوري دموكراتيــك، پيونــد اقتصــادي، ايــدئولوژي يكســان، ذهنيــت ائــتلاف  فــن
اي، چنـدقوميتي،  قبيله(داري و صلح دموكراتيك، اخلاقِ حقوق بشرگرا و ساختار سياسي  مملكت

 )رانتيريسم و ناسيوناليسم قومي و مدنيدولت شكننده، ديكتاتوري خانداني، اقتدارگرايي مبتني بر 
 .اند دهنده و متناسبي هستند كه در سطح تحليل نحيف بوزان به نظر نيامدهمفاهيم توضيح

 

 كردن امنيتي .د

از مفاهيم كليدي انديشه بوزان در مباحث و مطالعات ، ٢نديدنو امنيتي ١ديدندو مفهوم امنيتي
انـد و  شود مورد استناد و استفادهمعمولاً در ارجاعاتي كه به بوزان مي ،اين اصطلاح .امنيتي هستند

د، كن ـ محـدود را اتفاقاً به جاي آنكه دامنه نگاه امنيتـي   ،در ادامه توضيح خواهيم داد كه اين مفهوم

                                                                                                                                            
1. Securitization 
2. Desecuritization 
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تـوان دريافـت كـه او    با رجوع بـه آثـار متعـدد بـوزان مـي     . ديدن شده استسبب گسترش امنيتي
  :كندامعه را به سه دسته زير تقسيم ميامورسياسي جاري ج

شود كه دولت معمولاً كاري به آن نـدارد و از  به مسايلي اطلاق مي ؛مور غير سياسي. اكي
 .گيردگيري همگاني قرار نميهيچ راه ديگري موضوع بحث و تصميم

گذاري همگـاني  كه معمولاً بخشي از سياست شودبه مسايلي اطلاق مي ؛١مور سياسيا. دو
نيازمنـد   ،گيري و تخصيص منابع از سوي دولت و يا به شـكلي نـادرتر  است و مستلزم تصميم

 .گونه ديگري از نظارت و تدبير جمعي است

شود كه با بقا و موجوديت يك مجموعه مانند كشـور  به مسايلي گفته مي ؛امور امنيتي .سه
اين قبيل موارد مستلزم تمهيدات اضـطراري و   .شودكند يا اينگونه جلوه داده ميسركار پيدا مي

تـوان روي طيـف زيـر    سه وضعيت فوق رامـي  .باشدهاي متداول مياتخاذ تدابيري وراي رويه
 عادي، موردي ،ژهي، اوج حساسيت دولت، وحساسيت دولت :نشان داد

امر غيـر   .صورت دائمي امنيتي نيسته همواره و ب اولاًامر امنيتي،  ،شودهمانگونه كه ديده مي
مانند فرهنگ و حتي مجالس عروسـي و محـيط   (موضوع عادي  هرعني ي، امنيتي هم اينگونه است

شـدن امـر عـادي و     بنابراين، امنيتـي . اي امنيتي تبديل شودممكن است بلافاصله به مقوله )زيست
  .  بيش از هر چيز به تصميم نياز دارد ،شدن موضوع امنيتيعادي

. شـود ست يا اينگونـه جلـوه داده مـي   اامر امنيتي حتماً به مصالح و امور همگاني مربوط  ،ثانياً
ساختن هنگامي موفق است كه بتواند تهديد عليه بقا يـا موجوديـت را بـه همگـان     سياست امنيتي

است كه حكومت نتواند جامعه را نسبت به وجود تهديد خطرنـاك قـانع   ناكام بباوراند و هنگامي 
هاي حياتي را دارند، نسبت بـه   اگر گروههاي مرجع كه حكم شاهرگ (Mitzen, 2008: 23). سازد

معـه بـه جـاي    دهد و جاساختن ترديد كنند، آنگاه گسست راهبردي رخ ميماهيت و جهت امنيتي
   .شودل ميبدسازي به موضوع امنيتي ،سازيسياست امنيتي يپشتيبان

خـلاف   بـر  (Waever, 1995). منابع ويژه است ساختن متضمن تخصيص توجه وامنيتي ،ثالثاً
 ـ  گـذاري عادي و حتي سياسي كه با سياسـت  امور صـورت كـاملاً روالمنـد    ه هـاي مصـوب و ب

اقدام امنيتي مستلزم  ،به تعبير بوزان. شوند، امور امنيتي متضمن اولويت مطلق استمديريت مي
                                                                                                                                            
1  . The political 
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ديگر به ما اجازه نخواهد داد نقض دلبخواه قواعد است و محرك آن اين هراس است كه طرف 
در وضعيت امنيتي، بـازيگران   (Waever, 1995). به عنوان كنشگر به موجوديت خود ادامه دهيم

سـه   ،كـردنِ موضـوعات   آميز امنيتيهر نمونه  موفقيت ،بر اين اساس. كنندبه منابع خود اتكا مي
 ـتهديد عليه موجوديت، اقدام اضطراري و خارج از مج: لفه داردؤم ثيرات ناشـي  أاري معمول، ت

  . )52: 1386بوزان و همكاران، ( از دورزدن قواعد بر مناسبات بين بازيگران
 .موضوع، مستلزم ساختار سخنورانه خاص نيز هسـت  هرسازي ديدن يا امنيتيامنيتي ،رابعاً

نه سـبك و  «، »جبران وجود نخواهد داشتمجال ديگر «، »آخرين فرصت«كاربرد عباراتي چون 
هراس  ،و عباراتي از اين قبيل »سوزي استانتخاب كه اصل موجوديت و زندگي در شرف همه

يعني با بر  ،هستند نوعي عمل يا اقدام خود اين قبيل گفتارها .نمايدبنيادي را به مخاطب القا مي
در اينجا ضـروري   (Rotheschild, 1995: 55). شودها، در واقع عملي انجام ميزبان راندن واژه
بـه  . نفسـه عمـل اسـت   بلكه گفتار فـي  ،تر دلالت كنداي، لزوماً بر خطري واقعينيست هر واژه

محض اينكه تهديد وجودي معرفي يا تلقين شد و مخاطبان پرتعدادي ايـن گـزارش يـا تلقـين را     
 .كردن، موفق شده استپذيرفتند، آنگاه سياست امنيتي

در بعضي مواقـع، ممكـن اسـت     .اعلاني نيست ديدن، لزوماً اظهاري وسياست امنيتي ،خامساً 
) براي نيروهاي هـوادار (كننده دستگاهاي تبليغي در مورد فوريت و شدت يك خطر سخنان بسيج

، مواضـعي اتخـاذ كننـد، لـيكن شـكل نهادينـه و پيشـرفته        )عليه بازيگران خارجي(انگيز و هراس
گـوييم، مخاطـب متوجـه    مـي  ساختن اين است كه وقتي مثلاً از موضـوعي دفـاعي سـخن    امنيتي
در  .كنند كه امنيـت هاي جايگزين امنيت، بعضاً همان كاري را ميواژه .شودشدن موضوع مي امنيتي

وقتي از موضوعات خـاص نظيـر تماميـت ارضـي، نظـم عمـومي، رژيـم حقيقـت و          ،اين حالت
 .ايمشده طور خودكار در قاموس فوريت و ضرورت وارد هب ،گوييمسخن مي ١هاي اساسي ارزش

 ،الملل به همت بعضي محققان امنيت بين 1985مطابق ادعاي بوزان، مكتب كپنهاگ، كه در سال 
در صدد بود بار امنيتي را از مسـائل   ،(Bigo, 2002: 63)از جمله باري بوزان و ال ويور بوجود آمد 

استفاده عادي، مانع سوءطور كلي  هاجتماعي و ب ـ  عادي بازگشايد و با بسط دامنه مسائل غيرسياسي

                                                                                                                                            
1  . vital values 
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دامنـه مسـائل امنيتـي     ،هـر جامعـه كـه در آن    ،نگـاه وي  از .دولت و نظاميان از موقعيت ويژه شود
بـه بـاور   . اجتماعي كاهش يابد، ضريب امنيت در آن پـايين اسـت   /گسترش و دامنه مسائل سياسي

سـاخته، فرهنـگ منازعـه را    ها به اشتباه جامعه را از حالت رقابت و مسابقه خـارج  ان، رئاليستزبو
گراني چون هنجارهاي جهاني و يا عناصر يزبدون توجه به قدرت با ،دادند و در كنار آنگسترش مي

اجتناب از  ،بوزان نتيجهتوصيه بي .شمردند ثرترين عامل تغيير ميؤفروملي، دولت را يگانه بازيگر و م
  .امنيتي استكردن موضوعات سياسي /كردن و تلاش براي اجتماعيامنيتي

كردن كه بوزان و سـاير بانيـان مكتـب كپنهـاگ حـامي آن      هاي پنجگانه امنيتيمل در ويژگيأت
نقـد   ،آيدآنچه در پي مي .كند كه در نوع خود جالبندهايي حكايت ميهستند، از ابهامات و ضعف

 .عادي است يديدن قضايات هاي بوزان در خصوص امنيتي يا غيرامنيتيتحليل ،ها و البتهتوصيه

نديـدن ايـن   ديدن و امنيتياولين كاستي يا بهتر بگوييم تناقض چشمگير در ايده امنيتي .كي
از بسط انواع و اشكال ، »ها و هراس مردم، دولت«است كه خود بوزان ابتدا در اثر معروف خود 

 ،چيـزي كـه نيـاز داريـم    : «گويـد گيـرد و مـي  گرايان خرده ميگويد و بر سنتامنيت سخن مي
گرايـان  سـنت . تر از صرف تهديد يا معضل باشـد مفهومي از امنيت است كه به مراتب مشخص

ديـدن انسـجام نظـري مطالعـات     كنند و به بهانـه لطمـه  دامنه مسائل امنيتي را بسيار محدود مي
تنها يا بهترين راه مقابلـه بـا ايـن عـدم انسـجام را      . گيرندامنيتي، از مطالعات راهبردي بهره مي

دانيم و بر آنيم تا انسجام لازم را با كنـدوكاو  نشستن مطالعات امنيتي به حوزه نظامي نمي واپس
ديدن موضوعات از آنچـه  در منطق خود امنيت و با هدف درك وجه تمايز امنيت و روند امنيتي

 ).20: 1386بوزان و همكاران، ( »مين كنيمأت ،صرفاً سياسي است

متضمن اين تنـاقض اسـت كـه     ،گرايانبوزان با سنتكردن و جدال طرح موضوعات امنيتي
شمارد و معتقد است بايد از ابعاد گرايان از امنيت را محدود و ابتر مياولاً برداشت سنت ،بوزان

مندي بـراي تضـمين   ها، هويت گروههاي قومي، توانپنجگانه امنيت مانند ثبات سازماني دولت
استحكامات دفاع از جمعيت و سرزمين در مقابل دشمنان تقاضا، برخورداري از  /جريان عرضه

نـاقص   ،محيطي، ياد كرد و برداشت منسـوخ و بـه عبـارت درسـتتر    از امنيت زيست ،و بالاخره
بنابراين، خـود بـوزان ابتـدا دامنـه مسـائل امنيتـي را بـه         .گرايان از امنيت را بهبود بخشيد سنت
هـاي حيـواني و گيـاهي بسـط     طي و گونـه محيهايي چون هويت قومي، پايداري زيست عرصه
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كـردن   اجتمـاعي  /نديدن و ضـرورت سياسـي  كردن يا امنيتياز ايده غير امنيتي ،دهد و سپس مي
دهنـده امنيـت و سـپس    اين در حالي است كه خود بوزان، بسـط . گويدمسائل امنيتي سخن مي

است بـوزان در كتـاب   گفتني . هاي سياسي و اجتماعي استمنتقد سرايت نگاه امنيتي به حوزه
سو  همچنان از بسط مفهوم امنيت از يك ،چارچوبي تازه براي تحليل امنيتبعدي خود يعني 
نقد اول اين است كه بوزان  ،رو از اين .نديدن از سوي ديگر بحث كرده استو ضرورت امنيتي
شود كـه  نزديك مي يگرايان به سنت ،نديدن مسائل و تحديد دامنه مسائل امنيتيبا دفاع از امنيتي

كردند و مبـاحثي ماننـد محـيط زيسـت در     حيطه مسائل امنيتي را در امور راهبردي خلاصه مي
بـا طـرح امنيـت اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي،        ،دستور كار امنيتي آنها نبود، اما از سوي ديگر

 .كندسياسي را امنيتي ميـ محيطي و نظامي، خود به خود همه امور اجتماعي زيست

 .به مخاطبين سخن وي مربوط اسـت  ،ديدن در انديشه بوزاندومين ابهام مبحث امنيتي .دو
 ـ ،و جهان سوم )دموكراتيك(سالار بوزان در اين مبحث از كشورهاي مردم مـان  أصـورت تو ه ب

ماننـد ايـران و   (كننـد  كند بعضي كشورها مذهب را سياسـي مـي  او تصريح مي. كنداستفاده مي
و بعضـي   )مانند شـوروي سـابق  (كنند ي كشورها فرهنگ را امنيتي مي، بعض)عربستان سعودي

هـاي مـورد اسـتفاده بـوزان     مثـال  .)مانند هلند و انگلستان(كنند فرهنگ را امنيتي نمي ،كشورها
كنـد و از تخصـيص آن بـه كشـورهاي     شمول لحاظ مـي  دهد وي نظريه خود را جهاننشان مي

ها پذيريپرسش اين است كه آيا آسيب ،چنين فضايي در. نمايدغربي يا جهان سوم اجتناب مي
خـواني دارد كـه بـراي آنهـا      با همديگر هـم  )غرب و جهان سوم(و تهديدات اين دو مجموعه 
بعضـاً  (روال  ،كردن در كشورهاي جهان سـوم رسد امنيتينظر ميهنسخه واحدي تجويز كنيم؟ ب

بوزان بدين نكته توجهي ندارد كـه   .وضعيت استثنايي ،است و در كشورهاي غربي )گريزناپذير
هـاي انبـوه و جامعـه    هـاي معوقـه، وعـده   واسطه مسئوليت هدولت ب ،در كشورهاي جهان سوم

هاي بـر زمـين   شمارد و مأموريتاي ناگزير براي ارتقاي امنيت ميديدن را پروژهنحيف، امنيتي
در چنـين سـاختاري،    .گيـرد مانده جامعه و بخش خصوصي ناكارآمد و ضعيف را بر عهده مـي 

چـون افكـار عمـومي و     ،معني اسـت اقتصادي واقعاً بي و واگذاري مسئوليت اجتماعي، سياسي
نهـد كـه در غالـب    بوزان بدين نكته هـم اساسـاً وقعـي نمـي    . جامعه مستقل عملاً وجود ندارد

 ،عمـومي ها، دولت با بسيج افكار واسطه سابقه استعماري خود غربي هب ،كشورهاي جهان سوم
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بايـد در آن نكتـه    .گيـرد اي براي امتيازگيري و تعميق امنيت خود بهره ميعنوان وسيلهه از آن ب
گيـري افراطـي را   مل نمود كه متمركزسازي افكار عمومي روي مسائل امنيتـي، موضـع  أبيشتر ت

 ـهيچ ،كند و در نهايتزند، فريادها براي صلح و قدرت را بلندتر ميدامن مي گ ك را بـه چن ـ ي
ساختن افكار عمومي فقـط بـا وجـود جامعـه مـدني پرتـوان و       گراگرا و سازندهواقع. آوردنمي

نيافتني است و به در جهان سوم دست ،برخوردار از امنيت ميسر است كه به خلاف گفته بوزان
ديدن امور بسـيار عـادي و   سياست امنيتي ،آنچه اهميت و اولويت دارد ،استثناي مواردي معدود

دهد مصاديق مورد شده از سوي بوزان نشان ميرجوع به مصاديق ارائه. اجتماعي است متعارف
نظر وي عمدتاً كشورهاي جهان سوم و نه كشورهاي غربي است، آن هم جهان سـومي كـه در   

چون ملت مستقل از دولـت و   ،توان از امنيت ملي سخن گفتآن هنوز به باور خود بوزان نمي
بديهي است در چنين فضايي كـه شـبح شـورش    . اساساً متولد نشده است ،گرخاندان حكومت

طلبـي اقـوام   طلب، تجزيهكش، هجوم همسايگان توسعههاي گردندانشجويي، كودتاي سرهنگ
تـوان انتظـار داشـت كـه     كنـد، نمـي  گران را رها نمـي بار، درنگي حكومتمتوهم و فقر فلاكت

بينانـه، نـاامني  بوزان بسيار خـوش  .سياسي ببينند /يتحولات و تحركات را نه امنيتي كه اجتماع
سازد و با محيطي و بحران اشتغال را برجسته ميهاي هويتي، زيستهاي غيرنظامي نظير نگراني

هاي نوين امنيتي سخن ميكم اهميت شمردن تهديد نظامي، از پايان سيطره نظاميان در گفتمان
هاي خونين ، اغلب مناطق دنيا را درگير جنگ)اهمناطق و قدرت(همو در كتاب ديگرش . گويد

 ،بنـابراين  .كنـد اد مـي ي )قومي، مذهبي وديني(هاي پرتلفات داخلي شمارد و از جنگنظامي مي
به حكم اقبال ژئوپليتيك، نخبگان تجديد نظر طلب،  ،توان نتيجه گرفت كه در برخي جوامعمي

گسـيختگي   ،نشده ديرين و مهمتر از همـه  هاي مخالف وضع موجود، اختلافات حلايدئولوژي
گرايي پايدار و صلح دموكراتيك شكل نگرفته است تـا نهادهـا و   اجتماعي و فقر اقتصادي، هم

 .نديدن را به سياست رسمي و واقعي تبديل كنندبازيگران، اولويت صلح و امنيتي

به كيفيـت تركيبـي    ،نديدنديدن و امنيتينقيصه اساسي بحث بوزان در باب امنيتي سومين .هس
ابعـاد پنجگانـه امنيـت اقتصـادي، نظـامي، سياسـي،        ،ز نگـاه بـوزان  ا .امنيت مربوط اسـت  /تهديد
امنيـت   ،از اين منظر و به درسـتي . اندبه طرز عجيبي با هم گره خورده ،ايمحيطي و جامعه زيست

پيونـد و مـراوده   نظامي آثار سياسي زيادي دارد، سياست اقتصادي وابسته به امنيت نظامي اسـت،  
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ساختار سياسي و اجتماعي را در معرض فشارهاي شديد فراملي براي مطابقت با قواعد  ،اقتصادي
امنيـت   /در بحث كيفيت تركيبـي تهديـد   ،از سوي ديگر (Betts, 1997: 8-9). دهدجهاني قرار مي

سبب پيدايش فضاي امنيتـي   ،الملل و نه اولويت يكي بر ديگريارتباط بين فرد، دولت و نظام بين
ديگـر  اثرات متعددي در  ،الملل شده است كه در آن، عمل در يك حوزهبه هم پيوسته در نظام بين

بينانه و سراسر بين بسيار خوش ،هاي بوزانرسد اين تحليل و تبعاً تخميننظر ميه ب .ها داردحوزه
هرچنـد  (توان پرسيد آيـا وزن دولـت بـا وزن افـراد     مي (Ayoob, 1984: 43). ساز استو يكسان

كند؟ مگر نه اين است كه افراد مهم، عمـدتاً و در اكثـر قريـب بـه     برابري مي )الملليجهاني و بين
المللي دارند؟ آيا در پي تعامل اقتصـادي زيـاد، فشـار    اتفاق موارد، نسبتي با دولت يا بازيگران بين

دهـد؟ در  سي طرفين مساوي است يا مـاجراي ديگـري رخ مـي   اجتماعي و سيا هايوارده بر نظام
امنيت نظامي لزوماً به معناي نشاط سياسي نيست و پيوند اقتصـادي حتمـاً سـبب ترقـي      ،مواردي
بوزان از يك ماجراي مشهور، روايت علمـي  شود. نمي )مانند كشورهاي عربي و پاكستان(سياسي 

 ـ .ران از مجال تحرك مسـاوي برخوردارنـد  گويي همه بازيگ ،در نگاه او .دهددست ميه ب نظـر  ه ب
بايد تصريح شود كه ماجراي تعامـل قـدرت بـه چـه      .رسد حقيقت ماجرا بدين وضوح نيست مي

پذيرد، يعني چه كسي، چه تصميمي را، با چه منظـوري بـراي خـود يـا بـراي      نحوي صورت مي
تغييـر   و كنـد  معضـلي را حـل نمـي    ،مطالعات راهبردي با امنيتي يجايگزين .كندديگري اتخاذ مي

نديدن بـه  توضيح مزاياي امنيتي ،تربه عبارت ساده. بردقالب بدون تحول محتوا كاري از پيش نمي
  .واكاوي شود آنها )نه علامات(ديدن موقعي راهگشاست كه علل  جاي امنيتي

  
 گيرينتيجه

جايگــاهي شــبيه ســاموئل هــانتينگتن در حــوزه  ،الملــلبــاري بــوزان در بررســي امنيــت بــين
اهميت بحث بوزان از اين منظر مضاعف است كه  دارد. الملليشناسي سياسي و روندهاي بين جامعه

عني خطا و صواب بوزان ي ،ها هستندثري چون دولتؤبازيگران م ،كاربران تحليل و تجويزهاي وي
ثر سازد و منابع أها تن را متحيات و امنيت ميليونتواند المللي ميدر تشخيص علل و فرايندهاي بين

مقاله حاضر اين پرسـش را   ،با توجه به اين جايگاه. گيري را تباه يا احيا نمايداجتماعي چشم ـ  مالي



 54شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 132

گذاري پردازي و سياستشناسي، مفهومهاي روشطرح نمود كه دستاوردهاي ممتاز بوزان در حوزه
نظير بوزان در مطالعات امنيتي، قابـل اسـتفاده   هاي كمش از تفحصكدام بخ ،امنيتي كدامند و امروز

مل در آثـار بـوزان و   أبه تفحص و ت ،است؟ براي يافتن پاسخ به اين پرسش، ابتدا به روش تفسيري
هـاي  همكاران او در مكتب كپنهاگ پرداختيم و پس از مقايسه مطالعات بـا مـوارد عينـي و تحليـل    

ديم كه بوزان از حيث گسترش دامنه مطالعات امنيتي و طرح مباحث بدين استنتاج نزديك ش ،رقيب
اي، جديدي چون خصلت معماگونه امنيت در بعضي مناطق، ضرورت تحليل امنيت در سطح منطقه

در (تلقي جامعه به عنوان مرجع مكمل  ،سياسي و بالاخره/ نديدن تحولات اجتماعيمفيدبودن امنيتي
ايـن   در عـين حـال،  . در پيشبرد مطالعات امنيتي ايفا كـرده اسـت  نقش ممتازي امنيت، ) كنار دولت

در . هاي بوزان نيستقيد و شرط روش، مفاهيم و توصيهبه معناي درك درست يا صحت بي ،ها گام
داشتن بلاوجه هويت، واسطه مقدمه ب ،اينشان داده شد كه بوزان در مبحث امنيت جامعه ،اين مقاله

توجهي به نقش دولت در مهندسي اجتماعي، در مبحث سطح واسطه بيه ب ،منيتدر مبحث مرجع ا
بـه خـاطر    ،ديـدن ها و در مبحث امنيتـي اي بحرانبه دليل اصرار بر خاستگاه منطقه ،ايتحليل منطقه

   .ديدن مسائل، عملاً به تعميق تلقي سنتي از امنيت كمك رسانده استگسترش ناخواسته دامنه امنيتي
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